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  ـ شهر مقدس مشهد ٢٥لسه جتفسير سوره مبارکه حشر درس 

  آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاتهحضرت 

  أَعوذُ بِاللَّه من الشيطَان الرجِيمِ

  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيم

 هو اللَّه الَّذي لاَ إِله إِلَّا هو الْملك )٢٢(هو الرحمانُ الرحيم  و الشهادة﴿هو اللَّه الَّذي لاَ إِله إِلَّا هو عالم الْغيبِ 

حبس ركَبتالْم اربالْج زِيزالْع نميهالْم نمؤالْم لاَمالس وسرِكُونَ الْقُدشا يمع ٢٣(انَ اللَّه(  لَه روصالْم ارِئالْب قالالْخ اللَّه وه

 اتماوي السا فم لَه حبسي ينسماءُ الْحضِالْأَسالْأَر و زِيزالْع وه و يمك٢٤﴿ الْح﴾  

عظمت قرآن آمده,  ٴقبل است كه درباره ٴهم براي استدلال آن آيه ،است» حشر« ٴمباركه ٴاين آياتي كه ذيل سوره

در دوتاي اولي راجع  ،كندپاياني دوتاي اينها با سومي فرق مي ٴاين سه آيه .ه استهم براي تبيين محتواي خود سور

الوهيت و ربوبيت  ٴدر آيه اول و دوم كه درباره .ستاين سومي راجع به خالقيت ا و ربوبيت استبه الوهيت و 

هاي شرك در چون تمام اين توهم ؛چنان توهم نشدمحتواي آيه سوم شرك آن ٴمشركان شرك ورزيدند اما درباره ،هست

اما خدا اداره  ؛رفتند كه اين جهان را خدا آفريدپذينوعاً مي .الوهيت و ربوبيت هست نه در مسئله خالقيت ٴمسئله

 »رب العالمين«پذيرفتند و همچنين خدا را به عنوان خدا را به عنوان خالق مي .اين محلّ اختلاف است ،يا نه كندمي

تي پذيرش آن دو مطب براي اينها مسئولي .پذيرفتندانسان است نمي باما خدا را به عنوان اينكه ر ؛پذيرفتندمي

پذيرفتن اينكه كلّ اين  .علمي دارد اثر عملي هيچ ندارد ٴرهيك ثم ،يعني اعتقاد به اينكه جهان خدايي دارد ؛آوردنمي

پذيرفتن اينكه خدا  .عملي ندارد ٴثمرهبه هيچ وجه وگرنه  ،علمي دارد ٴاين يك ثمره ،كندهستي را خدا اداره مي ٴمنظومه

كه  ينجاستوحي و رسالت و نبوت مطرح است, ا ٴاينجاست كه مسئله ؛اداره كند انسان را خدا بايد ،رب انسان است
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كند از راه وحي و اگر خدا بشر را اداره مي .مسئله پاداش و كيفر مطرح است, شت و جهنم مطرح است و مانند آن

شت و جهنمي اگر وحي و رسالتي هست حساب و كتابي هست, اگر حساب و كتابي هست  ،كندقانون اداره مي

و مبارزات انبيا(عليهم السلام) با مشركين هم در همين  كندها بر اساس اين مسئله سوم ظهور ميتمام مسئوليت ،هست

  .پذيرفتندآورد و اينها نميمسئله سوم بود كه مسئوليت مي ؛نه در مسئله دوم و مسئله سوم بود نه در مسئله اول

لذا اسمايي كه مربوط به الوهيت  ؛اخير راجع به توحيد الوهيت و ربوبيت حق است ٴاول از اين سه آيه ٴدوتا آيه اين

﴿سبحانَ اللَّه عما لذا در پايان اين آيه ديگر سخن از  ؛خالقيت است ٴسوم درباره ٴآيه .شودو ربوبيت است ياد مي

﴿سبحانَ اللَّه عما ي كه در آيه اول و دوم است چرا در پايان آن يازده اسم كهاين يك مطلب  ،مطرح نيست يشرِكُونَ﴾

  آمده و در پايان آيه اخير نيامده؟ يشرِكُونَ﴾

بخشي به  :سه قسم از نعوت و اسماي ذات اقدس الهي مطرح است ٴبعدي آن است كه در اين آيات مباركه مطلب

هويتش  ﴿هو اللَّه﴾اينكه فرمود:  .فعل است قسم سوم هم صفات ،گرددگردد, قسمي به صفات ذات برميذات برمي

﴿الْملك الْقُدوس اش نظير بقيه ؛صفت ذات است ،بودن ﴾و الشهادة﴿عالم الْغيبِ  ؛براي ذات است او بودن »االله«و 

﴾ركَبتالْم اربالْج زِيزالْع نميهالْم نمؤالْم لاَمت مطلقه كه  »االله«پس  ؛ل استاينها صفات فع السو همچنين هوي وه﴿

﴾بِ اينها براي ذات است, هست،  اللَّهيالْغ مالع﴿ةادهالش بقيه از قبيل  ،ذات است نه عين ذات فتص ﴾و كلالْم﴿

﴾وسالْقُد ,﴾نميهالْم نمؤوس بو ،روداينها جزء اوصاف فعل به شمار مي ﴿الْمدن از يك نظر به صفت ذات گرچه قد

به  ابخشي از اينه ،شودپس آنچه كه در اين سه آيه ذكر مي .صفت فعل است ولي نوع اين اوصاف دربارهٴ ؛گرددبرمي

  .بخشي صفت فعل ،بخشي صفات ذات است ،گرددهويت ذات برمي

وضوع است نه اينكه غيبي هست و شهادتي ارشاد به نفي م ﴾و الشهادة﴿عالم الْغيبِ بعدي آن است كه اين  مطلب

اگر  ،دگيرتعلّق نمي» بما أنه غيب«چون علم به غيب  ؛هست و خداي سبحان هم به غيب علم دارد هم به شهادت
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خدا به آن  »مع ذلك« ،غيب هست تعاليٰچيزي نسبت به حق نكهنه اي ،»لا غيب له«يعني  ؛﴿عالم الْغيبِ﴾گفته شد 

معلوم » بما أنه غائب«غايب  ،شودچون علم, شهود و حضور است و با غيب جمع نمي !علم دارد» غيببما أنه «شيء 

نزد ذات اقدس الهي  ،يعني چيزي كه نزد ديگران غايب است ؛شود غيب قياسيقهراً اين غيب مي ؛احدي نخواهد شد

رسيده است كه مير(سلام االله عليه) نظير همان بياني كه از حضرت ا ؛اين ارشاد به نفي موضوع است ،يستغايب ن

 ؛اي جلوي چشم من هستنه اينكه الآن پرده اين ارشاد به نفي موضوع است ١؛»لَو كُشف الْغطَاءُ ما ازددت يقيناً«

 چون اگر پرده باشد ؛طور نيستاين ،شودنمي افهبينم و اگر اين پرده كنار برود يقينِ من اضولي من پشت پرده را مي

شود و شود و يقين اضافه مينه اينكه ببيند و اگر پرده كنار برود دانستن به ديدن تبديل مي ،دانداو پشت پرده را مي

 .اي نيستيعني پرده ؛اين ارشاد به نفي موضوع است ،اضافه نخواهد شد من اگر كسي فرمود كشف غطا بشود يقين

اين پرده كه الآن آويخته است برطرف  ٢.نهم في غطَاءٍ عن ذكْرِي﴾﴿أَعيعمومي پرده از چشم همگان كه  ٴاگر پرده

پرده جلوي  ،اي ندارداي جلوي چشم خودم نگذاشتم واقع كه پردهچون من پرده ؛تفاوت استبراي من بي ،بشود

 ٴمباركه ٴدر سوره .اين پرده است كه جلوي چشم بيننده است ،واقع پوشيده نيست ؛م خود انسان است نه واقعچش

شود يعني قيامت كه مي ٣؛﴿لَقَد كُنت في غَفْلَة من هذَا فَكَشفْنا عنك غطَاءَك فَبصرك الْيوم حديد﴾هم فرمود: » ق«

و كشفنا عنا «نفرمود  .نه اينكه پرده از روي عالَم برداشته بشود ،شودمي پرده از جلوي چشم تبهكار برداشته

اند و ﴿أَعينهم في غطَاءٍ عن ذكْرِي﴾اينها كه  ،﴿فَكَشفْنا عنك غطَاءَك﴾بلكه فرمود:  ؛»ن الواقع غطائهع«يا » غطائنا

جلوي چشم ديگران برداشته شود براي او يكسان اگر پرده از  ،كندپرده جهان را ديد براي او تفاوت نمياگر كسي بي

  .ارشاد به نفي موضوع است ﴾و الشهادةيبِ الْغ﴿عالم است. غرض آن است كه اين 
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اين تقديم غيب بر شهاده يا براي آن  ؛بعدي آن است كه معمولاً در قرآن كريم غيب بر شهادت مقدم است مطلب

است كه اين غيب اعم از شهادت است يا براي اين است كه اگر كسي خواست به شهادت علم پيدا كند بايد از راه 

غيب اشيا علم پيدا كرد يعني به مخازن الهي علم  بهاينها در مخزن الهي وجود دارند و اگر كسي  ٴن همهغيبش باشد چو

بينند اند شهادت را در دو نشئه ميشود هم علم دارد پس آا كه عالم غيبپيدا كرد يقيناً به آنچه در خارج واقع مي

 يندانند پس غيب از ادانستند, حين وقوع هم ميهم ميافتد قبل از وقوع يعني آنچه كه در جهان خارج اتفاق مي

  .جهات مقدم بر شهادت است

 ﴾و الشهادة﴿عالم الْغيبِ هست و  ﴿اللَّه﴾هست و  ﴿هو﴾از اينكه به آن ساير اسما برسيم در همين قسمت كه  قبل

شود كه گردد بحث ميبه صفات فعل برمي از آن بخشي يم﴾﴿الرحمانُ الرحكه اين  ﴿هو الرحمانُ الرحيم﴾هست و 

تعاليٰ هستند. ذات اقدس الهي كه يك ذات است و يك صفت ذات است و يك صفت فعل كه بقيه صفات فعل حق

حكيم با برهان آنجا راه دارد, نه عارف با شهود در آنجا حق ورود  نه ،بارها ملاحظه فرموديد دسترس احدي نيست

ا آن نامحدود صرف است و نامحدود صرف به فهم حكيم و خود حكيم كه فاهم است و دليلي كه حكيم زير ؛دارد

مثل كسي كه بساطش  ؛بردگيرد و از بين مياي كه بين دليل و مدلول هست همه را فرو ميبه رابطه ،كنداستدلال مي

اما در برابر آن  ؛يك خيابان بساط را ن كند تواند كناراو مي ،اي ن كندرا بخواهد در يك كنار اقيانوس طوفنده

او را و آن سفره و بساط او را و كالاهاي او را همه را در خود  دآن طوفان خو ،طوفان اگر بخواهد بساط ن كند

قبل از اينكه اين حكيم و مستدل خود را بفهمد آن فيض هم به  ،نامتناهي است ٴكند. آن مرحله كه مرحلههضم مي

, هم مدلول او دبرن مستدل احاطه دارد, هم استدلال او را در بردارد, هم دليل او را كه مقدمتين است فرو ميخود اي

عارف  ٤.»لا يدركه بعد الهمم«اين است كه فرمود:  ؛گذاردچيزي براي مستدل نمي ،كشدرا كه نتيجه است به كام مي

                                                
   خطبه اول. ج البلاغة (للصبحي صالح)، . ٤
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آا فقط در افعال حق  ؛شودبه جاي اينكه غوص كند غرق مي ،هم اگر بخواهد در درياي دل فرو برود غواصي كند

اي اين است كه در خطبه .شنا همان و غرق شدن همان ،بخواهد شنا كند هدر مقام ذات هر ك ،توانند غواصي كنندمي

 ٥؛»م يحجبها عن واجِبِ معرِفَتهلَم يطْلعِ الْعقُولَ علَي تحديد صفَته و لَ«اين دو جمله كنار هم ذكر شده است كه فرمود: 

اما آن مقدار لازم را هم محجوب نكرد كه  ؛البلاغه هست كه خداي سبحان كُنه صفاتش را به كسي اطلاع نداددر ج

آن مقداري كه بر بشر واجب است راه باز  ؛طور نيستاين !نيست چرا بحث كنم من شناخت خدا مقدور انسان بگويد

  .مقداري كه راه بسته است واجب نيست آن ،است

ولي از مقام ذات  ؛كندهو حكايت نمي ٴبه اندازه »االله«گرچه  ،كندهم از آن حکايت مي »االله«ذات كه هويت و  مقام

 ،اندآن در دسترس احدي نيست. صفات ذات هم چون عين ذات است فقط تغاير در الفاظ و مفهوم ،كندحكايت مي

اند و از ذات جدا به همان اندازه كه صفات ذات عين ذات ؛ماند صفات فعلمي .احدي نيست آن هم كُنهش مقدور

اند, چون صفات فعل محدودند, ممكن ،اند و حق ندارند در مقام ذات راه پيدا كنندصفات فعل بيرون از ذات ،نيستند

اند اينها چون نامتناهي ،امثال ذلكو » حي« »,قدير», «عليم«اما مثلاً  ؛اند اينها حق ندارند همتاي ذات باشندمتناهي

امثال  و »آخذ», «باسط», «قابض», «شافي», «خالق», «رازق«ولي صفات فعل مثل  ؛توانند همتاي ذات باشندمي

وقتي  .انداند هرگز حق ندارند در آن حرم راه پيدا كنند اينها خارج از ذاتاينها چون متناهي .اندذلك كه صفات فعل

اين ممكن است نه » بما أنه رازق«غير رازق, رازق  قابلمثلاً رازق در م ؛شوند ممكن نه واجباز ذات شدند ميخارج 

فهميم و بر آن موطن ما آن موطني كه اين اسم رازق را مي .واجب, ذاتي كه قادر بر رزق است واجب است نه رازق

دهد گاهي كه نباشد گاهي رزق مي ،ر بر رزق استكنيم آن موطن فعلِ خداست نه ذات خدا, ذات خدا قادحمل مي

وقتي بيرون از ذات افتاد  ،وقتي صفت فعل شد بيرون از ذات خواهد بود .شود صفت فعلقهراً اين اسما مي ؛دهدنمي
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الآن دو مطلب بايد كنار هم ثابت  .توانند صاحب آن نام باشندشود ممكن, وقتي ممكن شد مظاهر امكاني ميمي

توانند مظهر صفت فعل بشوند يا مي ديگر اينكه آيا موجودات امكاني ؛امتياز صفت ذات از صفت فعل يكي :بشود

  .تواند مظهر صفت ذات باشداز اينكه هرگز موجود امكاني نمي »بعد الفراغ«نه؟ 

ت از بدي نيست براي تشخيص صفت ذا ٴحدودي ضابطهمرحوم كليني(رضوان االله عليه) ذكر كرده كه تا  ايضابطه

توحيد  آن اين دعاي شريف جوشن كبير كه سراسر .صفت فعل كه چه چيزي صفت ذات است چه چيزي صفت فعل

همان  كافيخيلي از اين اسمايش اسماي فعليه است. مرحوم كليني(رضوان االله عليه) در اين كتاب شريف اصول  ،است

حدوث «ايان اين قسمت قبل از اين عنوان كه باب در پ ،بعد از اينكه مقداري از صفات ذات را ذكر كردند ،جلد اول

اين يك صفحه است كه بيان  .»جملَةُ الْقَولِ في صفَات الذَّات و صفَات الْفعل«فرمايد: عنوان ديگري دارد مي »الأسماء

لَّه بِهِما و كَانا جميعاً في الْوجود إِنَّ كُلَّ شيئَينِ وصفْت ال«فرمايند: مي .خود مرحوم كليني است نه جزء روايات باشد

خود  ،گويدعقلي سخن مي ٴوقت يك صفحه در شرح اين قاعدهآن .كليه است اين يك قاعدهٴ ٦؛»فَذَلك صفَةُ فعل

 ؛يك ،فرمايد چيزي كه صفت وجودي استمي .دهدبعد يك صفحه اين قاعده را شرح مي ،كنندقاعده را اول ذكر مي

گونه از امور اين .شوند و خداوند به هر دوي اينها متصف استو هر دو در خارج واقع مي ؛اين دو ،بل هم داردمقا

شوند و خداي سبحان به هر دو چيزي كه مقابل دارد و هر دو در خارج واقع مي .اند نه صفت ذاتيقيناً صفت فعل

و سخط, محبت و عداوت اينها هر كدام مقابل دارند و  قبض و بسط, رضا مثلاً ؛انداينها صفت فعل ،شودمتصف مي

خدا از مؤمن راضي است از كافر راضي نيست  .شودشوند و خداوند هم به هر دو متصف ميدر خارج هم واقع مي

دهد براي يك عده بر او سخط دارد, خدا دوست مؤمن است دشمن كافر است, خدا براي يك عده روزي را بسط مي

اين اوصاف  ٴاينها مقابل دارند و خداوند هم به همه همهٴ ،اي دارداحيايي دارد, اماته .﴿يقْبِض ويبسطُ﴾ ؛كندقبض مي
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اند نه صفت ذات, چرا؟ چون اگر چيزي مقابل گونه از اوصاف يقيناً صفت فعلاين ؛شودبا مقابلهاي اينها متصف مي

﴿فَإِنَّ اللَّه غَنِي عنكُم ولاَ مثلاً  ؛كندمقابل, مقابل خود را طرد ميرسيد و آن  اداشت يعني تمام شد نوبت مقابل او فر

﴾الْكُفْر هادبعي لضرپذيردولي ايمان را مي ١؛ي، و مهنع اللَّه يضر﴿ ﴾هنوا عضخدا ايمان را راضي است  ٢رو﴿  يتضر

 ٤؛»رضيكُم خلَفَاء«در اين زيارت شريف جامعه دارد كه  .ا براي شما پسنديدمر ميعني من اسلا ٣؛﴾كُم الْإِسلاَم ديناًلَ

پذيرد معاصي اطاعات را مي ،پسنددپسندد يك عده را نميخداي يك عده را مي .يعني شما را به عنوان خليفه پسنديد

پس مرز رضا و  ؛پذيردو كفر را نمي پذيردايمان را ميچون  ٥؛﴾ربك مكْروهاً ﴿كُلُّ ذلك كَانَ سيئُه عند ؛پذيردرا نمي

 .مقابل رضا هست ،شود رضاي او در انجام نيستمعلوم مي ؛پذيرداگر چيزي را خدا نمي .سخط از هم جدا هستند

اش آن است كه ذات در اينجا ـ لازمه ،چون رضا در اينجا نيست ؛اگر رضا صفت ذات باشد بايد عين ذات باشد

خدا عمل متقيان  .چنين استچنين است يا قبول و عدم قبول اينيا قبض و بسط اين ،ـ حضور نداشته باشد معاذ االله

است » قابل«يكي از اسماي حسناي حق  .كندعملِ غير متقي را قبول نمي ٦؛﴿إِنما يتقَبلُ اللّه من الْمتقين﴾پذيرد را مي

كارِ كافرين را خدا  ،اين قابل نسبت به كارِ مؤمنين است ٧.﴾صدقَاتيأْخذُ الْ عباده وتوبةَ عن ﴿يقْبلُ الاست كه او 

قد يرضيٰ و », «قد يقبل و قد لا يقبل«خدا  .پس قبول صفت خداست, عدم قبول هم صفت خداست .كندقبول نمي

 ردمقابل دارند و چيزي كه مقابل دااينها » قد يحب و قد لا يحب», «قد يسخط و قد لا يسخط», «قد لا يرضيٰ

توانند صفت پس هيچ كدام از اينها نمي .تواند وصف ذات باشدمحدود است و چيزي كه محدود است ممكن است نمي

يا بايد ذات ـ معاذ االله ـ حكم  ؛شدندشدند بايد عين ذات بودند و بايد نامتناهي مياگر صفت ذات مي ،ذات باشند
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اين هم كه محال  ،»نا متناهي«حكم ذات را بپذيرند بشوند  ايا اينه ، بشود متناهي كه محال استاينها را بپذيرد يعني

 ،شود گفت كه چيزي كه مقابل دارد صفت ذات نيستبر اساس اين ضابطه مي .براي اينكه اينها مقابل دارند ؛است

  .اما وصف ذات نيست وصف فعل است ،شودگرچه بر ذات حمل مي

اما مدار  ؛اي موضوع و محمول با هم متحدندموضوع و محمول آنجا ملاحظه فرموديد كه در هر قضيه مقام اتحاد در

اين موضوع و » زيد ناطق«ما وقتي گفتيم  .تعيين اين اتحاد به دست محمول قضيه است نه به دست موضوع قضيه

موضوع و » زيد قائم«تحدند, وقتي گفتيم با هم م ولموضوع و محم» زيد عالمٌ«وقتي گفتيم  ،محمول با هم متحدند

محور اتحاد  ،تا محمول مختلف داريماما چون سه ؛در اين سه قضيه موضوع همان موضوع است .محمول با هم متحدند

بنا بر اينكه ناطق  ،محور اتحاد مقام ذات است» زيد ناطق« در آن قضيه اُوليٰ .كندبين موضوع و محمول هم فرق مي

زيد «گوييم در قضيه دوم مدار اتحاد وصف است نه ذات مي ،يعني محمول با ذات موضوع متحد است ؛شدبا صلف

كنيم نه از اين قيام را از بدن زيد انتزاع مي» زيد قائم«شود تر از اولي است. در قضيه سوم كه گفته ميكه پايين» عالمٌ

منتها در مقام فعل. در اين  ،اين قائم هم با زيد متحد است» قائم زيد« ؛اوصاف نفسانيه او چه رسد به مقام ذات او

﴿السلاَم الْمؤمن الْمهيمن الْعزِيز الْجبار گوييم مي ﴾و الشهادة﴿هو عالم الْغيبِ گوييم مي ﴿هو اللَّه﴾گوييم دعاها مي

﴾ركَبتحد هستند واردم هست و در همهٴ» هو«جا همه الْماما تعيين محور اتحاد موضوع و  ؛موضوع و محمول با هم مت

االله «گوييم درست است مي ؛»االله رازق«گوييم نبايد بگوييم ما مي .محمول به دست محمول است نه به دست موضوع

قبل و قد لا  هللا», «االله قد يشفي و قد لا يشفي», «االله يرزق و قد لا يرزق«چون  .بايد محمول را ببينيم ،»رازققد ي

وقتي كه در مقام فعل  ،افتد در مقام فعلوقتي همتاي موضوع نشد مي ،پس اين محمول همتاي موضوع نيست ؛»يقبل

 .شد بايد از ممكن اين مفاهيم را انتزاع بكنيم نه از مقام ذات »ممكن الوجود«وقتي  ،»ممكن الوجود«شود مي ،افتاد

ديگر زيارت  ،دهدهرگز طعم غلو نمي ،شوداين ادعيه و زيارات حل مي زگاه خيلي اآن ؛اگر از ممكن انتزاع كرديم
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چنين نيست كه آن صد تكبير آن مشكل اين ،جامعه و امثال جامعه براي كسي كه اين مسائل را ديده است آشناست

زي به آن توجيه داشته باشد كه اصلاً مشكلي در زيارت جامعه و امثال زيارت جامعه نيست تا انسان نيا .را حل كند

گوييد اين از صولت و بگويد چگونه ما زيارت جامعه را بخوانيم تا جواب بگويند چون مقدمتاً صدتا تكبير مي

اش در مقام فعل اين دعا يك چيز بلندي ندارد همه .طور نيستنه اين ؛كاهدصورت و آن حدت و آن عظمت دعا مي

اگر كار است بايد حتماً  ،در مقام كار است ،كار, كار است ٣»٢﴾ينزلُ الْغيثَ﴿بِكُم « ,»١﴾سماءيمسِك ال﴿بِكُم « ،است

انسان  .بايد از خارج ذات انتزاع بشود حالا آن خارج ذات فرشته باشد يا اهل بيت؟ اهل بيت باشند كه اُولاست

خالقيت هم همين طور  .سماي فعليه باشد كه اُولاستهاست او مظهر اين اهاست, مسجود فرشتهكاملي كه معلّم فرشته

قادر است بر  ،قادر است براي اينكه خلق بكند ،قادر صفت ذات است ،و غير خالق صفت ذات نيست خالق .است

الطَّيرِ  ﴿أَخلُق لَكُم من الطِّينِ كَهيئَةگويد او مي ،اگر كسي مظهر خالق شد مثل مسيح(سلام االله عليه) .اينكه خلق نكند

هر كسي كه اين كار را انجام  ،فاعل خواهد بودفعل شد به اذن  چون وقتي ٤؛﴾لّهفَأَنفُخ فيه فَيكُونُ طَيراً بِإِذْن ال

گاه به اذن آن ؛هاي اين كار خداستاي از مهرهمسيح(سلام االله عليه) مهره .دهددهد به اذن صاحب كار انجام ميمي

هر كاري را در جهان  ،ستچون كار به دست ذات سپرده ا وا ؛دهد, به اذن خدا از غيب خبر ميآفريندخدا او مي

 .كار سپرده استاگر كار است كار به دست صاحب ،بدون اذن اصلاً فرض ندارد ،انجام بدهند بايد به اذن حق باشد

كنيم به غلو و نه آن راوي را رجم مي ،ودچنين بهرگز در مقام فعل هم اين ،اي برخورديماگر ما به روايتي يا به آيه

پايش را مادامي كه  ؛خواهد بود غُلات نه اگر كسي آن مضامين را پذيرفته است جزء وكنيم نه در سند طعن وارد مي

  .از مرز فعل بالاتر نبرد
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بشود  ،يل استاين مستح »عين العليم«يعني كسي بشود  ؛ذات ٴممنوعه است چه رسد به منطقه ٴصفات منطقه ٴمنطقه 

تمام  .منع چه رسد به مقام ذات ٴقهامن است و منط ٴصفات ذاتيه منطقه ٴمنطقه .اين مستحيل است »عين القدير«

گاه اگر اين رواياتي كه آن ٥.ما أَمرنا إِلَّا واحدةٌ﴾ ﴿و ؛فعل هم بيش از يك امر نيست ،ها در مقام فعل استتلاش

أَنا عين «نقل كرده است از حضرت امير(سلام االله عليه) كه  توحيددر كتاب شريف  مرحوم صدوق(رضوان االله عليه)

اللَّه«، »اللَّه بنا جحمل نمي ٦؛»أَن چطور يك فرشته  .اي هم هستخيلي چيز ساده ،كندهرگز انسان اينها را بر غلو

اينها صفت فعل  .معلّم فرشته اين حرفها را نزند ؛ اما»أَنا يد اللَّه« ،»أَنا جنب اللَّه«، »أَنا عين اللَّه«تواند بگويد مي

  .اندوقتي صفت فعل شدند حتماً جداي از ذات ،خداست

اول  ٴاصل قاعده را در صفحه .شرح همين قاعده است ،اين يك صفحه كه مرحوم كليني(رضوان االله عليه) دارند 

چنين دانند, غضب را اينچنين ميدانند, سخط را اينچنين ميكنند اراده را اينهايي بيان ميكنند بعد نمونهذكر مي

فَةُ إِنَّ كُلَّ شيئَينِ وصفْت اللَّه بِهِما و كَانا جميعاً في الْوجود فَذَلك ص«كليه اين است كه  ٴآن قاعده مانند آن.دانند و مي

و تفْسِير هذه الْجملَة أَنك تثْبِت في الْوجود ما يرِيد و ما لَا يرِيد و ما يرضاه و ما « :فرمايندبعد مي ؛اين قاعده ،»فعلٍ

كافران  ٴدرباره ،ير كندگوييد خدا اراده كرده است كه مؤمنين را تطهگاهي مي ٧.»يسخطُه و ما يحب و ما يبغض

حب و سخط هم همين طور است, اراده  ؛»قد يريد, قد لا يريد«پس  ٨.﴾رِد اللّه أَن يطَهر قُلُوبهم﴿لَم يكه  ايدفرممي

ك ﴿كُلُّ ذلك كَانَ سيئُه عند ربكه » يكره و لا يريد«اطاعت را, كراهت را » يريد« ،و كراهت هم همين طور است

نسبت به يك  ١٠،﴾فَروا لَبِئْس ما قَدمت لَهم أَنفُسهم أَن سخطَ اللّه علَيهِم﴿الَّذين كَ :رضا و سخط هم آا ٩؛مكْروهاً﴾
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 شود صفت فعل و فعل هم يكيبنابراين اينها مي .﴿رضي اللّه عنهم ورضوا عنه﴾ :اي ديگر همعده, نسبت به عده

  .آيدهر لحظه اين فعل به صوراي گوناگون در مي منتها ؛ما أَمرنا إِلَّا واحدةٌ﴾ ﴿واست 

يكي اينكه اگر ما به رواياتي برخورديم كه ائمه(عليهم السلام) اين اوصاف  :شودگاه دو مطلب در اينجا حل ميآن 

روايات ما  نوعشريف كه  بحارالأنوارجلد  ١٢٠تمام اين  شما در .كنيمفعليه را به خود اسناد دادند با آساني قبول مي

كنيد كه كار ذات را يا صفت ذات را ائمه(عليهم السلام) به يك روايت برخورد نمي ،در اين كتاب شريف است

خلق است, رزق است, قبض است, بسط است, احيا است, اماته است  ٴهر چه هست درباره ؛خودشان اسناد بدهند

مثل  ؛بايد بيرون از ذات ما اين معنا را انتزاع بكنيم ماًحت ،كار خدا هم كه ممكن است نه واجب .خداست كه اينها كار

توانيد انتزاع بكنيد كنيد مياين قائم را نه از آنجايي كه ناطق را انتزاع مي» زيد قائم«خواهيد بگوييد اينكه وقتي مي

عالم وصف نفساني  وچون ناطق مقوم ذات است  ؛توانيد انتزاع بكنيدكنيد ميرا انتزاع مي» عالمٌ«نه از آنجايي كه 

وقتي فعل در مقام  .كنيدلذا در بدن او قائم و قائد را انتزاع مي ؛ولي قائم براي بيرون از محور ذات است ،ذات است

اين مدبرات امر به عهده چه تر كه معلّمين  ،گاه مدبرات امر بايد اين فعل را به عهده بگيرندخارج از ذات شد آن

توانند به جايي شاگردان ائمه آيا مي ،رسدگاه نوبت به شاگردان ائمه ميآن .شوداين يك مطلب حل مي ،بگيرند

يعني  ؛برسند كه يكي از اين مظاهر فعلي را ادعا بكنند يا نه؟ آن اين است كه بعضي از صفات مرزش مشخص است

مشخص  شاناينها مرز ،خلقت صفت فعل ،مثلاً قدرت صفت ذات است ؛م ديگرصفت ذات نامي دارد و صفت فعل نا

منتها  ؛اند كه يك نام دارندبعضي از صفات فعليه و ذاتيه .گويند خالقديگري را مي قادر،گويند يكي را مي ،است

ءٍ بِكُلِّ شي ﴿اللَّهمثل علم يك علم ذاتي است كه  ؛اش صفت فعلنازله ٴصفت ذات است مرحله آن عاليه ٴمرحله

﴾يملكننديك علم فعلي است كه از زبان فعل انتزاع مي .م ذاتي استچون عل ؛امثال ذلك و »عالمٌ قبل المعلوم« ١١,ع. 

                                                
   .١٧٦آيه ،نساء سوره؛ ٢٨٢و  ٢٣١، آيهبقره . سوره ١١
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يعلَم  ﴿و ،كنيدكنيم ببينيم چه ميفرمايد ما شما را امتحان ميشود كه خدا ميمسائل امتحاني ذكر مي ٴآياتي كه درباره

ابِرِينآن صفت ذات چون در  اين صفت فعل با ،گيرنداين علم فعلي را از مقام فعل مي .اين علمِ فعلي است ١٢؛﴾الص

يكي از چيزهايي كه هم بر فعل اطلاق  .مغالطه را فراهم بكند ٴاحياناً ممكن است اين اشتراك لفظي زمينه ،اندنام شريك

حق  ٴاد كرد كلمهفظي و همين اشتراك لفظي دردسر ايجك لمنتها به عنوان اشترا ؛شودشود، هم بر ذات اطلاق ميمي

قول را از  .شود هم بر مقام فعل كه فعلش حق است، ذاتش هم حق استاطلاق مي اتاين حق هم بر مقام ذ .است

فعلِ محكم  .گويند حقعقيده را از آن جهت كه واقع مطابق اوست مي .گويند حقآن جهت كه واقع مطابق اوست مي

جاي قرآن  ندفرمايد در چاينكه مي .گويند حقچه اينكه ذات اقدس الهي را هم مي ؛گويند حقهم ميثابت را 

فرمايد سخنان قرآن اينكه مي .اين مقام ذات است ١٣،﴿ذلك بِأَنَّ اللَّه هو الْحق وأَنَّ ما يدعونَ من دونِه هو الْباطلُ﴾

  .اين براي صفت فعل است ،ار حق استاين ك ،گويندحق است، انبيا حق مي

ممنوعه است  ٴيا نه؟ آن مقام ذات كه مقام منطقه» أنا الحق«تواند به جايي برسد كه بگويد غير حق مي ،مؤمن آيا

 ٴاين حق در مقابل باطل كه در سوره ،ممنوعه است احدي راه ندارد ٴمقام صفات ذات هم منطقه ،احدي راه ندارد

مما يوقدونَ  ماءً فَسالَت أَوديةُ بِقَدرِها فَاحتملَ السيلُ زبداً رابِياً و ءِ﴿أَنزلَ من السمافرمايد: مي آنمانند و » ابراهيم«

و قالْح اللَّه رِبضي ككَذل ثْلُهم دباعٍ زتم أَو ةلْياءَ حغتارِ ابي النف هلَيلَ عاطاين حقّي كه مقابل دارد به نام  ١٤،﴾الْب

كند اين كدام حق مقابل اين حق است و حق مقابل اين باطل است و خدا با اين مثل ما را توجيه مي اطلباطل، ب

اينكه  ».فرض المحال«فرض مقابل براي ذات مستحيل است نه  ،ذات مقابل دارد ،اين حق به معني ذات است ؟است

 ،كه نيست ﴿ذلك بِأَنَّ اللَّه هو الْحق﴾همان حق  معناياين حق به  ،الْباطلَ﴾ ب اللَّه الْحق و﴿كَذلك يضرِفرمايد: مي

                                                
  . ١٤٢، آيهآل عمران . سوره ١٢
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اند در ماوراي طبيعت اند بعضي باطلبعضي حق ،شودواقع مي در جهان طبيعتو آنچه كه در خارج  .اين فعل است

 حقكه مقابل دارد باطل مقابلِ اوست گاهي دولت، دولت پس يك حق است  .همه حق است ،كه قدري جلوتر رفتيد

كدام حق  .﴿ذلك بِأَنَّ اللَّه هو الْحق﴾ ؛يك حق است كه مقابل ندارد ،انداست گاهي دولت، دولت باطل اينها مقابل هم

اين حقّي كه آن حق است يا  ؛»أنا الحق«گفتم رسيدم كه ميگويد اي كاش به جايي مياست كه يك عبد صالحي مي

 طوبيٰ ٴاگر شجره ،تانساني كه عمري را به هوس گذرانده است اين به بطلان سفري كرده اس .در مقابل باطل است

كسي  !»أنا الحق«كند كه اي كاش من به جايي برسم كه بگويم عبد صالح آرزو مي .شود حقنصيبش بشود اين مي

توحيدي  ٴلهاين دو مرح ،»هو الحق«، در مقام وصف بگويد »قهو الح«كه در مقام ذات بگويد » أنا الحق«گويد مي

چه حالا ما بخواهيم چه نخواهيم، چه به  ،»أنا الباطل«گويند اي ميبعد در مقام كار كه برسد عمري عده ؛را بگذراند

ه شعار شود كشود معلوم ميفردا كه وضع روشن مي به هر حال ؛روي خودمان بياوريم چه به روي خودمان نياوريم

  .»أنا الباطل«ما در مدت عمر اين بود كه 

كردند كه شعرهاي مرحوم شيخ ايي را زمزمه مي ،هايي كه به جايي رسيدند كه از همان اول تحصيلطلبه آن

اين شعرها را مرحوم شيخ ايي تا آخرين لحظه داشت و تا آخرين  ١٥؛»علم رسمي سر به سر قيل است و قال«

فقهي كه از  ،و اينها بود سفهتا آخرين لحظه هم قسمتهاي مهم تدريس فل ،گفتها درس ميلحظه هم در مدرسه

تا آخرين بار شفاي  مانند آن،است يك جلد كوچكي است و » حبل المتين«مرحوم شيخ ايي رسيده است همان 

   :فرمودكرد و ميبوعلي تدريس مي

  ١٦»دوا طلبي ،زهر ز كاسهٴو٭٭٭ ، شفا طلبي شتا كي ز شفا

                                                
  ».حاصل، نه حال یتيفينه از او ک٭٭٭ علم رسمي سر به سر قيل است و قال «؛ ٤شيخ ايي، نان و حلوا، بخش . ١٥
  .٤شيخ ايي، شير و شکر، بخش . ١٦
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مسجدي هم كه براي امامت او نزاع و دعوا  .چيز ديگر نيست ،»داد و قال«علمِ مدرسه جز  لحظه.تا آخرين 

   .كندشود مشكلي را حل نميمي

گفتم، اي مي» أنا الحق«گويد من از مسجد بيزارم، من از مدرسه بيزارم، اي كاش حالا ببينيم اين روحِ خدا كه مي

كدام  آرزوينالد؟ خواهد بگويد؟ از چه چيزي ميخواهد بگويد؟ كجا را ميچيزي را مي رسيدم چهكاش به آنجا مي

گاه به خود آن ؛مقام را دارد؟ اگر كسي مقام ذات را مشخص كرد، مقام وصف را مشخص كرد به مقام فعل رسيد

، »هو الآخذ«، مظهر »لرازقهو ا«اي رفتند شدند مظهر گويد اين راه رفتني است عدهكند ميتلقين مي و باوراندمي

 !ها نشودمعلّم فرشته ،»هو المحيي«(سلام االله عليه) بشود مظهر رافيلچطور اس .»هو المميت«، مظهر »هو المحيي«مظهر 

يك انسان نشود؟ اين مقام شدني است پيدا  ،»هو المميت«چطور عزرائيل(سلام االله عليه) بشود مظهر  .انسان نشود

علم هم وصف  نكهگويند حق چه ايچه اينكه ذات را هم مي ؛گويند حقاين فعل را هم مي و .كردني است و رفتني

هم علم ذاتي  ،كندهم علمِ فعلي داريم در قرآن كريم در موارد امتحان ذكر مي .ذات است و وصف فعل هم هست

حالا آن بحث مبسوطي را كه مرحوم  .لكو امثال ذ» علومالمقبل  عالمٌ«، ءٍ عليم﴾﴿إِنَّ اللَّه بِكُلِّ شيداريم كه 

  .عقلي آن را ملاحظه بفرماييد در شرح آن قاعدهٴ ،كند كه تقريباً يك صفحه استكليني(رضوان االله عليه) نقل مي

اين را به  .تبركاً ما چند سطرش را بخوانيم ،را كه مكرر ملاحظه فرموديد »قرب نوافل«اين حديث شريف  حالا

و در نوع  ١٨وسائلتا  ١٧كافيدر نوع جوامع روايي ما هست از  ،كنندر جوامع روايي نقل ميعنوان حديث قدسي د

صحيح است بعضي از طرقش مثلاً  قشبعضي از طر .متعدد است آن طريق ،هم هست ١٩جوامع روايي اهل سنت

از ابواب  ب هفدهبا ،در كتاب صلات وسائل (رضوان االله عليه) اين را دروسائل. مرحوم صاحب مانند آنموثّق و 

                                                
  .٣٥٢، ص٢. الكافي(ط ـ الإسلامية)، ج١٧
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ابان بن روايت ششم اين باب است كه  .كندهم نقل مي ٢١از مرحوم كليني ٢٠،كندذكر مي »أَعداد الْفَرائضِ و نوافلها«

ءٍ من عبادي بِشي إِنَّ اللَّه جلَّ جلَالُه قَالَ: ما يتقَرب إِلَي عبدفي حديث «كند از امام باقر(عليه السلام) نقل مي تغلب

 .شودعبد من به وسيله فرايض به من نزديك مي :فرمود ؛»أَحب إِلَي مما افْترضت علَيه و إِنه لَيتقَرب إِلَي بِالنافلَة

رب نوافل كاري ساخته است كه از ق ايضدانند و از قرب فرقُرب فرايض را اصطلاحاً بالاتر از قرب نوافل مي

 ؛»و إِنه لَيتقَرب إِلَي بِالنافلَة«گاه فرمود: آن ؛بعد از اينكه در صدر مسئله قرب فرايض را ذكر فرمود .ساخته نيست

را هم كه انفال  »انفال« .يعني زايد ،»نفل«چون  ؛گويند نافلههر چيزي كه هر عبادتي كه زايد بر واجب باشد مي

حضرت ابراهيم و ديگران فرمود كه ما به او يعقوب  ٴنوه ٴدرباره .به همين نکته است ،ذشتانفال گدر بحث  که گفتند

نوه، نافله  .او از ما فرزند خواست ما گذشته از اينكه به او فرزند داديم نوه هم داديم ٢٢؛يعقُوب نافلَةً﴾ ﴿وداديم 

تا  »أُحبه یو إِنه لَيتقَرب إِلَي بِالنافلَة حت« .يعني زايد بر فرض »هنافل« يعقُوب نافلَةً﴾ ﴿ونوه از ما نخواست  .است

اگر  ؛»فَإِذَا أَحببته« .بشود محب يعني اين بنده بشود محبوب و حق سبحانه و تعاليٰ ؛من بشود محب و او بشود محبوب

الَّذي يسمع بِه و بصره الَّذي يبصر بِه و لسانه الَّذي ينطق بِه و يده  كُنت سمعه« ،من محب او شدم و او محبوب من شد

تطَيأَلَنِي أَعإِنْ س و هتبانِي أَجعا إِنْ دبِه شطبي يهم هست و  ٢٤برقي محاسنكنند از چند طريق ايشان نقل مي ٢٣.»الَّت

كند كه اين دو طريق ديگر را هم مرحوم شد نقل ميابان بن تغلب ن طريقي كه از طريق ديگري هم غير از اي

  .كنددر ذيل اشاره مي وسائلصاحب 

                                                
  . ٧٢، ص٤. وسائل الشيعة، ج ٢٠
  . ٣٥٢، ص٢(ط ـ الإسلامية)، جی. الکاف ٢١
  . ٧٢، آيهانبياء . سوره ٢٢
  . ٧٢، ص٤. وسائل الشيعة، ج ٢٣
   .٢٩١، ص١. المحاسن، ج ٢٤
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البلاغه آن روز نقل در مقابل كاري كه از ج ،اگر انسان محبوب خدا شد و به جايي رسيد كه خدا لسان او شد

البلاغه كه ملاحظه ج المعجم المفهرسرا در اين » و درج دب« ٴاين كلمه ؛البلاغه استدر همان اوايل ج ،كرديم

اي هستند كه شيطان اول وارد يك انسان خوابيده ،كننديبفرماييد آنجا هست كه يك عده به سمت دركات سقوط م

ب بيند او خواكند كه درِ دل را پيدا كند ميبيند نه، او خواب است هنوز قدري جستجو ميشود مياطراف دل مي

وقتي كه جاي امني ديد كم كم  ،بيند او هنوز خواب استشود ميكند وارد درِ دل ميكند باز مياست، در را پيدا مي

آنجا دارد كه  .كندكند و دفعتاً كلّ اين دل را تصاحب ميپروري ميكند و جوجهگذاري ميگذارد و تخمآشيانه مي

»بد و مورِهدي صف خفَر و اضفَب مورِهجي حف جرد گذارد كند، آشيانه ميگذاري ميكند، تخمگذاري ميبيضه ؛»و

از آن به بعد هر چه اين  ٢٥؛»فَنظَر بِأَعينِهِم و نطَق بِأَلْسِنتهِم«شود وقتي كه اين محدوده را گرفت از اين به بعد مالك مي

بيند ماء شيطان است، هر چه اين شخص مي، صشنودمي گويد كلام شيطان است و هر چه اين شخصشخص مي

اينها  ،باشد ٢٦»أحسنه أكذبه«نيست كه  راين شع ،بيند و اين واقعيتي استشيطان با چشم او مي ،ديدن شيطان است

يطَان تذَكَّروا فَإِذَا هم ﴿إِنَّ الَّذين اتقَوا إِذَا مسهم طَائف من الشاي قرآن فرمود: عده ٴاند. دربارهبه حق معصوم

آمد و احرام بست  دراي به لباس آشنا تا بيگانه ،اندآا كه متقين و پرهيزكارند مواظب حرم دل ٢٧مبصرونَ﴾

 ؛ان تذَكَّروا﴾﴿إِنَّ الَّذين اتقَوا إِذَا مسهم طَائف من الشيطَ ؛كندفوراً اين را از حرم بيرون مي وا ،خواست طواف بكند

أَعوذُ «كند كند رجم مياو را بيرون مي »استعاذه«فهمد با فوراً مي ودل طواف بكند ا اين شيطان تا برود دور كعبهٴ

آيد اگر بيدار و بينا نباشند شيطان مي ؛﴿فَإِذَا هم مبصرونَ﴾ .كندبا همين اين را رجم مي» بِاللَّه من الشيطَان الرجِيمِ

  .زنداز آن به بعد شيطان است كه به زبان اينها حرف مي ،گيرداين محدوده را مي

                                                
   .٧بهخط . ج البلاغة (للصبحي صالح)، ٢٥

  .٢١٨, ص٥. ربيع الابرار و نصوص الاخيار, ج٢٦
  . ٢٠١، آيهاعراف . سوره ٢٧
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در سخط خداست در مقام غضب  همالبلاغه آمده و اين طور داريم كه در جطوري كه در دركات اينهمان 

 ،شودع او ميرسد كه خداي سبحان سمدر درجات هم داريم كه مؤمن به جايي مي ،خداست، فعل اضلالي خداست

اگر عبدي محبوب حق شد  .اينها در محور فعل است ٴهمه ،شودخداي سبحان زبان او مي ؛اينها در محور فعل است ٴهمه

أنا المحيي، أنا المميت، أنا الحق أنا «گويد هست كه مي »لسان االله«اين  ،او شد انبا فرايض و نوافل و خداي سبحان زب

آنكه  ،زند زيد نيستآنكه حرف مي .»يأكل و يمشي في الأسواق«زيد، زيد است  .ستنه زيد، زيد ني» كذا أنا كذا

كُنت سمعه الَّذي يسمع بِه و «گيرم كارهاي ادراكي و تحريكي او را من به عهده مي ٴهمه :فرمود .شنود زيد نيستمي

بِه رصبي يالَّذ هرصاگر به اينجا رسيد گوينده ديگري است اين مقام، مقام فعل  رسدعبد صالح سالك به اينجا مي .»ب

آن حق جا  ﴿ذلك بِأَنَّ اللَّه هو الْحق﴾نه آن حقّي كه  ﴾الْباطلَ و حق﴿كَذلك يضرِب اللَّه الْاست همين حقّي است كه 

شود گاه معلوم ميجدا بشود آن گذارد اگر اشتراك لفظي حق حل بشود اگر صفت ذات از صفت فعلبراي احدي نمي

بما أنه عبد صالحٌ «يا  »واقبما أنه يأكل و يمشي في الأس«زند گوينده اين زيد است كه چه كسي اين حرف را مي

گويد كدام يك از اينهاست؟ او مي ؛»و صار فعل االله فعله و سمع االله سمعه و لسان االله لسانه محبوب الله سبحانه و تعاليٰ

شناسيم معصومين وقت انسان در غزل كسي كه ما بعد از معصومين(عليهم السلام) احدي را به عظمت او نمياگر يك 

وزراي دستگاه  ٢٨؛اندفرمايد اينها وزراي دستگاه خلقتدارد مي جواهربسيار لطيفي مرحوم صاحب  ريك تعبير بسيا

االله عليه) ده درجه دارد و امام رضا(سلام االله  شود گفت مثلاً امام خميني(رضوانسنجند نميخلقت را با رعيت نمي

سنجيد، سائل هندسه هرگز نقطه را با خط نميم رشما د .انداصلاً دو وادي ،اصلاً قابل قياس نيستند ؛عليه) يك ميليارد

ممكن است دوتا خط را با هم بسنجيد بگوييد اين خط يك  .سنجيدسنجيد، سطح را با حجم نميخط را با سطح نمي

اين  ٴاينها دو حساب دارند و همه ،شود سنجيدتري است آن خط هزار متري اما غير معصوم را با معصوم نميم

                                                
  .٤١١ص ،١٠ج ،فی شرح شرائع الدسلام الکلام . جواهر ٢٨
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اما از غير معصومين از غير ائمه(عليهم السلام) كه بگذريم  ؛رسيدند به بركت معصومين است يبزرگان هم كه به جاي

هايي كه ما به زيارتشان رفتيم مشرف شديم در زادههمه امامهايي كه داريد، اين زادهدر سراسر ايران شما اين همه امام

أَشهد أَنك قَد أَقَمت الصلَاةَ و آتيت الزكَاةَ و أَمرت بِالْمعروف و نهيت عنِ الْمنكَرِ و « :خوانيمنوع اين مزارها مي

 ٴاما درباره ؛خوانيمايم و با جان دل قبول داريم و ميها ما شنيدهزادهاير امامدرباره س ٢٩،»جاهدت في اللَّه حق جِهاده

أَشهد أَنك قَد أَقَمت الصلَاةَ و آتيت الزكَاةَ و أَمرت بِالْمعروف و نهيت « :خوانيمايم و با جان دل مياين بزرگوار ديده

ها زادهچطور درباره اين همه امام .»ينقالي اكتي أَتح و جاهدت في اللَّه حق جِهاده هولَسر و االلهَ يتطَع و عنِ الْمنكَرِ

پيغمبر است و عمري را از اول تا آخر براي همين دين  ٴزاده كه سلالهدرباره اين امام ،شود گفتها را مياين جمله

ها را زيارت زادهطوري كه ساير امامكنيد همانكند سعي ميما چه مي آنبا قر گذرانده و شما اگر بدانيد جهان كفر

شما  .كنندكنم كه با قرآن ما چه ميشد من عرض ميدار نميحالا اگر عواطفتان جريحه .كنيد آن هم زيارت بكنيدمي

تعمد دارند ـ معاذ  كنند؟له چه ميرسد يا نه؟ آا با بعضي از كاغذ باطخبري به دستتان مي یدانم اين بولتن هانمي

كند مثلاً با دستمال اينها سعي نمي ؛همين ،جهان استكبار و غرب اين كار را بكند با اين ،االله ـ با صفحات قرآن

كند كه با اوراق قرآن ـ معاذ االله ـ اين كار را بكند اين است و آن شخص در برابر اين كاغذي كار بكند سعي مي

 ٴهمان كاري كه درباره ،»و جاهدت في اللَّه حق جِهاده«تواند بگويد انسان به آساني مي .دت ايستادجهان در تمام م

ها به بركت ائمه(عليهم السلام) به جايي زادهاين امام ٴهمه ،منتها مرز را بايد مشخص كند ؛كندها آدم ميزادهساير امام

مرز  !را با رعايا يكجا حساب نكنيم اما وزر ٣٠جواهر مرحوم صاحب اگر مرزها مشخص بشود به تعبير ،رسيدند

مرز صفت ذات را از صفت  .آيدهيچ مشكلي پيش نمي ،رعيت را جدا بكنيم، مرز وزراي دستگاه الهي را جدا بكنيم

  آيد.يمحذوري پيش نم ،فعل جدا بكنيم، مرز ذات را و صفات ذات را از مرز فعل جدا بكنيم و فعل را ممكن بدانيم
                                                

   .٤٢٦، ص٩٧بيروت)، ج - . بحار الأنوار (ط  ٢٩
  .٤١٣، ص١. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج ٣٠
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  »الْحمد للَّه رب الْعالَمينو«


